
  
  

 *هاي ادب تعلیمی در مهابهاراتاجلوه
  

 مظفرينسرین  دکتر

  زبان و ادبیات فارسیاستادیار  
  ایران -  بوشهر – دانشگاه علوم پزشکی

  
  :چکیده

بدیل فراوانی براي تعالی و کمال هاي بیاندیشه »ي هندي بزرگ شبه قارهحماسه«مهابهاراتا 
 ،فیاض الهام از براي شاعران أتردید منشمهابهاراتا بی. انسان به تاریخ بشري عرضه کرده است

که (» ویاسا«اند ژرف اندیشان و هنرمندان بوده است، گفته ،حکما ،نمایش نویسان ،قصه سرایان
ي امور را در مهابهاراتا بررسی کرده و کلیه) سراینده نامور این رساله است هابنا به سنت هندو

نام » وداي پنجم«مهابهاراتا . مطلبی در آفاق وانفس نمانده که وي بدان نپرداخته باشدهیچ 
اي از اند، زیرا کتابی است جامع جمیع صفات و مطلوب مذاق خاص و عام و هر طبقهنهاده

گرچه این کتاب  ،مند گردیدهبه فراخور فهم و دانایی خویش از آن بهره طبقات جامعه هندو
اي به گونه، هاي بزرگ جهان است اما مشحون از پند و اندرز و ادب تعلیمی استجزو حماسه

    به معرفی مهابهاراتا و بیان  در این پژوهش .است شده ي اخلاقی معروفاسهکه به حم
  .ایمپرداختهآن هاي ادب تعلیمی جلوه

  ادب تعلیمی حماسه، اراتا،مهابه :واژگان کلیدي
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  مقدمه
این کتاب را از « .ترین حماسه منظوم جهان استمهابهاراتا با یک صد هزار بیت از بزرگ

نقطه نظر کمیت و بزرگی حجم و نیز از این رو که گنجینه پر ارج معارف و حکم و ادب 
رواي اولین فرمان» بهرت«خذ داستانی هندو أمبنابر . نامیده اند» مهابهارت«باشد هندو می

  )462: 1375جلالی نائینی، (» .بود) هند(= کشور بهارت 
یعنی » بهاراتا«یعنی بزرگ و  »مها«علت این که آن را « :شایگان در کتاب خود آورده است

ارزندگی مطلب و وقار و متانت و صفت  خوانند، این است که از لحاظ عالی بودن وهند می
: 1، ج1383شایگان، ( » .دي بودن هیچ یک از کتب کیش هندو را یاراي برابري با آن نیستهن

      ،)پیروزي( 1جیه -1: کتاب مهابهاراتا در طول تاریخ به سه نام خوانده شده است) 237
که در بین ایرانیان به  4مهابهارت -3 ،)مجموعه مهابهارت( 3یا بهارت سمهیتا 2بهارت -2

  .مهابهاراتا معروف است
 ترین حماسه هند رامایانا است و حماسه مهابهاراتا پس از تدوین و تنظیم رامایاناقدیمی

: در باب اهمیت و اعتبار مهابهاراتا، چنین آمده است. آوري شده استوجود آمده و جمعه ب
و در کفه دیگر چهار کتاب بید را قرار  در زمان گذشته خدایان در یک کفه ترازو مهابهارت«

» .تر یافتنددادند و سنجیدند و محتواي مهابهارت را از مجموع مندرجات چهار بید سنگین
اثري است « این منظومه به زبان سانسکریت با حجم در خور توجه، )623: 1375جلالی نائینی، (

روده شده و حماسه و کتاب ماندگار از فرهنگ برهمایی که احتمالاً دو هزار سال پیش س
 ».اي از سرتاسر آن سرزمین پهناور استگذاري هند بزرگ و میراث زندهعظیمی از بنیاد

  )158: 1385شالیان، (
: مهابهاراتا نوشته استي سی بل شاتوك نویسنده آمریکایی در کتاب دین هندو درباره

این . شودحماسی دنیا محسوب میترین شعر مهابهاراتا که تقریباً صد هزار بیت دارد، طویل«
 يهاست که کلاً در داستانی واحد دربارههاي و دانستنیحماسه شامل انبوهی از افسانه

                                                
1. Jaya 
2 .Bharat 
3 .Bharat- samhita 
4 .Mahabarata 
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) 61-62: 1382شاتوك (» .اندفرمایی بر شمال هند با یکدیگر تلفیق شدهجنگی بر سر حکم

ف آن شیوه نگارش آن یکدست نیست و معر«نگارش کتاب گفته شده  يشیوه يدرباره
سانسکریت «زبان مهابهاراتا . انداست که شاعران متعددي در تحریر آن دست داشته

  )236: 1، ج 1383شایگان، (» .خوانندو حماسی می» کلاسیک
فیاض الهام هم از براي شاعران و قصه سرایان و نمایش نویسان  أتردید منشمهابهاراتا بی

که بنا به سنت هندو (» ویاسا«اند گفته ان بوده است،هم حکما و ژرف اندیشان و هنرمند
امور را در مهابهاراتا بررسی کرده و مطلبی در آفاق  يکلیه) سراینده نامور این رساله است

اند، زیرا کتابی نام نهاده» وداي پنجم«مهابهاراتا . وانفس نمانده که وي بدان نپرداخته باشد
 اي از طبقات جامعه هندور طبقهاست جامع جمیع صفات و مطلوب مذاق خاص و عام و ه

) 236 -237: 1، ج1383شایگان، (. مند گردیده استبه فراخور فهم و دانایی خویش از آن بهره

این دو  تعیین تاریخ«این که مهابهاراتا دقیقاً در چه زمانی سروده شده است مشخص نیست 
چند نویسنده نبوده، بلکه  دشوار است، زیرا که کار یک یا) رامایانا و مهابهاراتا( رزم نامه

  ).91: 1375سن، . م. ك( ».هاي بسیارندهاي شاعران نسلحاصل مجموع کوشش
این کتاب تاریخ واقعی و «: درباره محتواي مهابهاراتا در مقدمه آن چنین آمده است

این منظومه دستان و داستان است و براي هندوان . هاي حقیقی نیستتسرگذشت شخصی
البته در لابلاي . باشدی و مذهبی دارد و در حکم گنجینه تخییلات هندي میجنبه ادبی و مل

لیکن چنان این حقایق با اساطیر و افسانه . ها حقایقی نیز نهفته استاین تخییلات و دستان
فکرهاي . نمایدقیقت از افسانه دشوار و ممتنع میباشد که تفکیک حمخلوط و ممزوج می

مغز و مطالب منطقی و هاي با مغز و بیهاي شیرین و حرفهپخته و افکار ناپخته و قص
خورد و خرافی و مسائل فلسفی و جدي و سخنان پیش پا افتاده در این کتاب به چشم می

نماید و روي هم خوانید تا حدودي اوضاع اجتماعی هندوستان قدیم را ترسیم میآنچه می
هاي زیرا محتواي کتاب تعلق به قرن. خواند» دایره المعارف هندو«توان مهابهارت را رفته می

مختلف دارد و هر شاعر و نویسنده داستان سراي هندویی که در سرزمین پهناور هندوستان 
برین کتاب افزوده است بی آن که روشن را پیدا شده، فصلی و بخشی از تخیلات خود 

هاي این کتاب درباره ویژگی )3-4: 1مهابهارت، ج (» .اندباشد گویندگان آن چه کسانی بوده
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مهابهارت را خصائص گوناگون بسیار است و کتابی است جامع که به کلیه «نوشته شده 
از این رو آن را داستان، افسانه . کیش هندو احاطه دارد ن فلسفی و اساطیري و اخلاقیؤوش

اري، کهن، منظومه شرعیات، آیین سیاست، آیین شهریاري، اخلاقیات، آیین نجات و رستگ
  )237: 1، ج 1383شایگان، (» .گویندآیین مهروزي و کام جویی می

    ها و خواننده به دستان«موضوع اصلی این منظومه جنگ است، اما در این کتاب 
هاي قدیمی طرز آداب هندوان و مسائل مذهبی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و داستان

ثیر دعاي أه و نقش خدایان مختلف و تپیدایی جهان و تقسیم جامعه هندو به چهار طبق
هاي روایی و بیان تاریخ اساطیري و اعتقاد به تناسخ و چگونگی سنتبرهمنان، آداب فرمان
هر آنچه «: گویدسنت هندو درباره آن می ).7-8: 1مهابهارت، ج (» .خورددینی و رسوم بر می

جا نیست در هیچ جا یافت در این جا هست در جاي دیگر نیز تواند بود، هر آنچه در این 
یک دانشمند هندو مهابهاراتا را «: نویسدویل دورانت می) 237: 1ج : 1383شایگان، (» .شودنمی

هم چنین سر چارلز الیوت آن را . داندترین اثر تخیلی که در قاره آسیا پدید آمده میعظیم
  )792: 1337ویل دورانت (» .شماردتر از ایلیاد میشعري بزرگ

که احتمالاً این  است» 1هاري واشا«اي هجده جزء بزرگ و یک جزء آخر هاراتا دارمهاب
ها به شود و فصلهاي گوناگون بخش میصل، هر کدام از این جزها به فجزء الحاقی است

  .تري تقسیم شده استفصول کوچک
  

  مهابهارتي ترجمه
از زبان سانسکریت به هجري قمري دستور داد تا کتاب مهابهاراتا  990اکبرشاه در سال 

بنابراین میرغیاث الدین علی از سادات سیفی حسینی قزوین، این  .ندزبان فارسی ترجمه کن
مترجم از خانواده علما بود و از علوم . کتاب را از زبان سانسکریت به فارسی ترجمه کرد

ین علی، بنا بر نوشته صاحب مآثرالامراء، میرغیاث الد«. نقلی و عقلی بهره فراوانی داشت
پسر میرعبدالطیف، به خیر سکالی و نیک ذاتی و قرب و دوام خدمت اکبري اختصاص 

وي لقب نقیب خانی را از  )29: 1375: جلالی نائینی(» ... بود» اکبر«داشت و همیشه منظور نظر 

                                                
1. Harivans'a 
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در مدت یکسال و نیم با همکاري چند تن از برهمنان  992اکبر شاه دریافت کرد و در سال 
  .هجري قمري درگذشت 1023وي در سال . را به زبان فارسی ترجمه کردمهابهارت 

  
  وجه تمثیلی مهابهاراتا

هاي مهابهاراتا تنها داستان جنگ بین دو خانواده نیست، در سنت هندو به ظاهرِ افسانه
  شود و همواره هاي درونی آن بیشتر توجه میشود، بلکه به لایهکهن و اساطیر اکتفا نمی

    باید به خاطر سپرد که سنت هندو از «مطالب پی ببرند  به عمق و کنه کوشند تامی
کند و هاي کهن و اساطیري خود فقط به یک تعبیر ظاهري و قشري اقتصار نمیافسانه

تر بداند ببرد و مظاهر و نمود حقایق عالیکوشد که از پس مظاهر به معقولات پیهمواره می
مهابهاراتا نیز که از لحاظ . ن معنوي هندو مشهود استؤوویل در کلیه شأو این گرایش به ت

معروف شده به سان سایر آثار تمثیلی کیش هندو و » وادي پنجم«اعتبار و ارزش معنوي به 
است در پس الفاظ و پیرایه هاي سخن آرایی مفاهیم عمیق و حقایق بلیغ گنجانده و خواسته 

تحصیل نمایند و عوام به زیبایی ظاهري  اي مقبول مذاق خودکه مردمان از خواندن آن بهره
  ) 241 -242: 1، ج 1383شایگان، (» .آن اکتفا کنند و خواص از باطن آن متمتع گردند

اي پس از تحقیق در این حماسه بزرگ ابعاد سه گانه» 1سوتهانکار«محقق معاصر هندي 
  :یافته که عبارت از

  الطبیعیبعد مابعد  -3      بعد اخلاقی -2      بعد ناسوتی -1
بعد ناسوتی دنیوي همان هسته تاریخی این حماسه است که مربوط به کشمکش و  -1

  .جدال دو قوم کهن آریایی است
گیرد و نبرد تاریخی در بعد اخلاقی، این کشمکش شکل تمثیل و رمز به خود می -2

این گردد، یعنی جنگ بین حق و ناحق و یا خوب و بد و در مبدل به مبارزه خیر و شر می
کارزار دو قوم مجاهد مظاهر خدایان و اهریمنان هستند، فرجام کار پیروزي حق و عدالت 

  ... است

                                                
1. Suthankar 
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در بعد مابعدالطبیعی که منزه از کشمکش خوب و بد و حق و ناحق است، میدان  -3
پیوندد، بلکه در انفس و اذهان نیز به وقوع نمی» میدان کوروکشترا«جنگ فقط در آفاق یعنی 

خیر و شر نماینده هویت روح یا نفس است و این نبرد را نوعی جهاد . شودمنعکس می
  )241 - 242: 1، ج 1383شایگان، ( ».پندارندت بیداري و شکفتگی وجدان درون میباطنی جه

ویل بالا با چارچوب این شیوه از بررسی متون أرسد تبه نظر می«: گویداما صدیقی می
بر تضاد میان دو طرف است، اما در مهابهاراتا اساساً همخوانی ندارد اگرچه اساس حماسه 

این دو طرف خوب و بد مطلق از آن دست که بتوان آنها را مظهر خدایان و اهریمنان 
گروه بد و سپاه بدي به اندازه مظاهر خوبی و حتی بیشتر از آنان که . دانست وجود ندارد

را ) کوروها(گیرد مهابهاراتا آنان را پاندوان مظهر آنند، مورد لطف و توجه خدایان قرار می
  )46: 1385صدیقی، (» .نشاندپیشتر از سپاه نیکی در بهشت می

توان پی برد که جنگ بین این دو خانواده نه مل و تعمق در این حماسه میأبا اندکی ت
مبارزه غیر قابل اجتناب بشریت در جریان تحول طبیعت است، بلکه ي تنها نشان دهنده

  . باشدپیکار درونی هر فرد در خانواده بشریت هم میمظهر 
  

  مهابهاراتا اخلاقی -دینیهاي تعلیمی و جلوه
هر ملتی داراي دین و آیینی است که ممکن است در برخی موارد با ادیان دیگر 

هاي ، غایت همه برنامهردي نیز خیر، اما آنچه مسلم استاشتراکاتی داشته باشد و در موا
ي اخلاقی، انسان است اگر دینی وجود دارد براي انسان است، زیرا انسان به واسطهدینی و 
زیرا طالب حیات برتر است و این حیات متعالی با دین  ،خواهد به عالم بالا برسددین می

، لذا نیاز به دست کندرا در آن عالم بالا پیدا می خود هايانسان، آرمان. آیدبه دست می
ه او را به بالا برکشد، این جاست که جایگاه ادیان در زندگی انسان کاملاً هاي دارد کآویزه

له أمس«: آنچه در بیشتر ادیان پذیرفته شده دو بعدي بودن انسان است. شودبرجسته می
له ساحت هاي وجودي انسان است به طریقی که از یک سوي أاساسی براي ادیان مس

ته شود و از سوي دیگر دامنه هستی وي آن چنان پذیرف) تن(واقعیت عینی و مریی هستی او 
بسته این زندگی فراتر رود و او ترکیبی شود بسیار پیچیده از آنچه  امتداد یابد که از حدود
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پیشین این  يبا توجه به گفته) 71: 1384جلالی مقدم، (. »دهندظواهر هستی وي گواهی می
و اغلب ادیان آدمی را موجودي  آید که انسان موجودي دو بعدي استنتیجه به دست می

  .اي که نامیرا و پایدار استاي که جسم است و فناپذیر و پارهپاره. شناسنددوپاره می
خواهد حیات پس از مرگ را براي خود مهیا پس بعد معنوي است که به واسطه دین می

  . شودهاي دینی و اخلاقی میسر میسازد، این اتصال به حیات برتر توسط آموزه
 ایم، ابعاد پرداخته اتااخلاقی مهابهار -دینی  هاي تعلیمی وهجلودر این قسمت ما به بیان 

ها را بیان ایم شاخصهدهشامل موارد بسیاري است که سعی کر اخلاقی – دینیو  تعلیمی
، این ابعاد عبارت است از اعتقاد به کیفر الهی، اعتقاد به مرگ، امیدواري، بخشندگی، نماییم

داري، دامنی، دینآزاري، بی اعتباري دنیا و آزادي از تعلقات دنیوي، پرهیزکاري و پاكبی
    ... گویی، صبر، عفو گذشترازداري، راست

       
  اعتقاد به عالم دیگر

اش زندگی بشر با مرگ جسمانی«دین هندویی مانند تمام ادیان دیگر معتقد است که 
حتی بعد از مرگ جسمانی او نیز به حیات خود ادامه  استروح فنا ناپذیر . شود تمام  نمی

و معتقد است کند می تأکیدبسیار مهابهاراتا به دنیاي بعد از مرگ  )1381:32تیواري، (. »دهدمی
  .رود یا به دوزخهر کس متناسب اعمالی که انجام داده است یا به بهشت می

جهان  -عالم آینده(پرلوك  وراي این عالم عالمی دیگر است که آن را به زبان هندي«
یابند و در آنجا همه هنرها و گویند عالمی پاك که هر آرزویی که دل بکند آنجا میمی) دیگر

  )223: 3پیشین، ج(» .هاستنیکویی
رسد چه هر که آدمی هر عملی که به جاي آرد نیک باشد یا بد او به نتیجه اعمال می«

» .افتدکه مرتکب افعال قبیحه شود او به دوزخ میرود و کسی اعمال نیک کند او به مرگ می
  )481: 3پیشین، ج(
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  اعتقاد به بهشت) الف
ها داند که پاداش اعمال نیک بهشت است و پادافره بديانسان مهابهاراتا به خوبی می

هاي خود کند براي رستگار شدن و به بهشت رسیدن به نیکیجهنم است؛ لذا سعی می
  : بیفراید

شوند و عمر دراز و روند و صاحب اوصاف حمیده میعبادت به بهشت میمردم از «
  )48: 4پیشین، ج(» .یابنددانش و عیش می

پاي آزار موري هم به کسی  هر کس که دوستدار جمیع جاندار باشد و به دست و«
  )167: 4پیشین، ج(» .، نزد همه کس معتبر باشد و بعد از مردن به بهشت برودنرساند

  
  به دوزخ اعتقاد) ب

داند می که جایگاه افراد ظالم و بدکاررا  و آن اشاره شده مهابهاراتا به دوزخ هم چنین در
  .پادافره هر گونه بدي و تعدي و ظلم استو معتقد است دوزخ

اگر کسی او را امین دانسته چیزي به او بسپارد و هنگام طلبیدن  کسی که خیانت بکند و«
هاي اي و دیگر کسی که به زور و تعدي از بندهه من چیزي نسپردهانکار کند و بگوید تو ب

کرده باشد و به ظالمان بگوید که خدا چیزي بگیرد و به دیگر کسی که غمازي و چغلی می
و دیگر کسی که به رعایا . فلان کس چقدر زر و اسباب غیره دارد و ظالم آن را از او بگیرد

  )21: 4پیشین، ج(» .این جماعت همه به دوزخ روند.. . بد قولی کند
  

  اعتقاد به کیفر و پاداش
تواند با اعمال صالحه مزد و اجر آن را دریافت مهابهاراتا بر آن اعتقاد است که انسان می

کند و با عمل بد دچار زیان و خسران گردد و هر عملی کیفري و پاداشی به همراه خواهد 
هر کردار و گفتار و پندار واکنشی در بردارد یعنی به محض «مهابهاراتا به نظر انسان . داشت

کنیم که بر حسب آن که نیک یا بد خیر یا ثري میأآن که فعلی را انجام دهیم تولید نیرو و ت
اي است که چون شرایط آورد، به سان دانهشر بوده باشد، ثمره خوب یا بد به بار می



  163   هاي ادب تعلیمی در مهابهاراتاجلوه                                                                                      

شایگان، ( ».رساندکند و میوه خویش را به ثمر میمیروید و رشد ضروري حاصل شد می
  )21: 1ج: 1383
» .دنیا و آخرت از او جدا نشود آدمی را کاري باید کرد که او را فایده بدهد و در«

  )90: 1مهابهاراتا،ج(
شود کند، نیک مییابد، اگر عمل نیک میکند همان نتیجه میآدمی به هر نوع که عمل می«

  )173: 3پیشین،ج(» .شودکند، بد میو اگر عمل بد 
یابد او در عین زندگی مرده است و رساند به غیر بدي جزا نمیهر کس به خلق بدي می«

                ».از مرده به غیر از مرده متولد نشود و شقاوت نتیجه ضرر رسانیدن است به مردم
  ) 200: 3پیشین،ج(

  
  اعتقاد به مرگ

انسان هندو به مرگ بسیار  بسیار اشاره شده است وي مرگ لهأدر کتاب مهابهاراتا به مس
داند که بقاء همیشگی نیست و روزي از این جهان خواهد رفت، و معتقد است و خوب می

کند تا قبل از رسیدن اجل باید کارهاي نیک می تأکیدکند، لذا نمیاجل به پیر و جوان رحم 
مرگ امري محتوم است . رت نشودانجام داد تا در چرخه نوزایی فرد دچار سرگردانی و حی

  .و غیرقابل پیش بینی
جوانی کار  بر هیچ اعتمادي نیست و پیر و جوان نزدیک اجل یکسان است و هر چند در«

  )173: 3پیشین،ج(» ... پیران کرده شود بهتر است
مرگ همه کس را از مردم لاغر و فربه و دانشمند و جاهل و دلیر و بزدل و شاعر و بی «

  )377: 3پیشین،ج(» .گذاردد و اجل و پیري محنت و بیماري هیچ کس را نمیبرخرد می
  

  اعتدال و میانه روي در امور
از . میانه روي در امور یک اصل ضروري براي زندگی فردي و اجتماعی است

  :امور است يکند اعتدال و میانه روي در همهمی تأکیدموضوعاتی که مهابهاراتا بر آن 
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حال نشوند و اگر اندوه برسد باید که اگر شادي بر ایشان رسد، خوشهمه کس را می«
: 1پیشین، ج(» .باید که هر چه به ایشان برسد شکر خدا به جا آورندغمگین نشوند، بلکه می

90(  
کسی که خردمند است خیر و شر و دولت و نکبت و راحت و محنت و پیدایش و فناي «

  )294: 3پیشین، ج(» .گرددلم میأنه مت شود وخود را ملاحظه نموده نه خرم می
  

  اغتنام فرصت
عمر آدمی چون رودي خروشان در گذر است خداوند متعال براي راحتی و آسایش 

استفاده نماید آن هاي فراوانی در اختیار او نهاده است که در این مدت کوتاه از انسان نعمت
و بیهوده خود را در غم و غصه مستغرق نکند، غنیمت دانستن عمر و استفاده از آن مورد 

  : و توجه مهابهاراتا است تأکید
باید کرد که حکومت و سلطنت برانی و این عشرت را از دست ندهی و عمر کاري می«

  )162: 3پیشین، ج(» .را غنیمت دانسته و یک زمان بی ذوق تمتع نباشی
و تو را مناسب آن است که گذشته را به دل نرسانی و آینده را برآمدنش مانی و حال را «

  )294: 3پیشین، ج(» .دریابی و مغتنم دانی
  )496: 3پیشین، ج(» .سازدخورد نادان است و غم خود را زیاده میهر کس غم می«
  

  امید و امیدواري
امیدواري است که انسان مهابهاراتا نیز به ترین انگیزه براي زیستن داشتن امید و مهم

  :داردشود و دست از تلاش بر نمیفضل خداوند امیدوار است و نا امید نمی
را سر فراز و کنی امیدوار باش که در دنیا و آخرت خداوند تعالی تبه آنچه گفتی و می«

  )212: 1پیشین، ج(» .گرداند
هاي ، دلشوندمند نمیز کردار دانش بهرهدهد و اکه نهال امید ایشان بر نمی کسانیو «

  )55: 2پیشین، ج(» .ایشان به مقام آرام نیست
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  بخشش و کرم
هاي یکی از ویژگی .دوستی و عدم تعلقات دنیوي استبخشش و کرم معلول حس نوع

ي بخشندگی است و خردمندان آن را نشانه يهاي متعالی مهابهاراتا این روحیهبارز انسان
، هم چنین باعث استحکام شودش باعث آرامش خاطر بخشنده میدانند، بخشمیجوانمردي 

  :کنندمی  شود و دانایان مردم را به داشتن این خصلت تشویقروابط افراد جامعه نیز می
  )428: 2پیشین ، ج(» .سازنددانایان دشمنان را به صلح نمودن و به چیز دادن دوست می«
و بدهد از سر رغبت و شوق بدهد و بعد از بخشیدن هر چه ببخشد ] انسان رستگار[«

  )56: 3پیشین، ج( ».پشیمان نشود
  :جاي بخشندگان بهشت است -
  )85: 3پیشین، ج(» .اندکرده] آماده[ بهشت را براي سخی و بهادر تیار«
  :بخشدانسان بخشنده بهترین اشیاء را می -
داري آن را به مردم خوب بده و هر چه در خانه بهترین اشیاء باشد و او را دوست می«

  )52: 4پیشین، ج( ».که نتیجه بسیار خواهد داد

  
  بی آزاري

آزاري و کم آزاري، بی دهدبه انسان پیشنهاد می مهابهاراتا که هاي رستگاريیکی از راه
کوشد که هیچ گاه کینه ونفرت کسی در این طریق انسان می. عشق و محبت به دیگران است

نگرد و وجودش آکنده از مهربانی رنگی می نگیرد، به همه چیز به دیده یکیا چیزي در دل 
  .شود و این مهربانی عاري از هر گونه ناخالصی و ریاستمی

  :بهترین عمل ترك آزار دیگران است -
ها کم آزاري است و راستی و دوست همه خلق بودن و بر آرزوي دل ترین عبادتبزرگ«

  )160: 4پیشین،ج(» .غالب آمدن
  :کندآزار رساندن به دیگران انسان را دچار محنت می -
  )89: 1پیشین،ج(» .باشدرنجانیده باشد، از او زبون تر کسی نمیهر کس خاطر مردمان می«
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  پرهیزکاري و اخلاص
، از جمله پرهیزکاري ن به رستگاري به صفاتی موصوف استانسان مهابهاراتا براي رسید

دارد و خود را با اعمال گونه پلیدي و معصیت باز می انسان خود را از هر. و اخلاص
       سازد و خالص ها پاك میآراید و در همه کارها وجود خویش را از بديشایسته می

  :گرددمی
  )421: 1پیشین،ج(» .در همه جا اخلاص خود را از دست ندهد] انسان باید[«
و هر کاري که کند از سر دانش ار بوده گاین است که دانا و پرهیز] انسان[دیگر صفت «

کند و فرموده خداي عز و جل را از نافرموده باز شناسد و از دنیا به قدر ضرورت کفایت 
  )52: 3پیشین،ج(» .کند

  
  پند پذیري

  نگرد و پند دیگران را با گوش هوش عبرت میي انسان مهابهاراتا به هر چیز به دیده
  :نمایدشنود و بدان عمل میمی

» .اما سعادتمند آن کس است که خوش آمد را از بد آمد تمیز کند و به نصیحت کار کند«
  )81: 3پیشین،ج(

و هر که اهل عالم را به مرگ و غم گرفتار و همه را در قید مرگ بیند او را از آن نظر «
» .دست ندهد او نیز به رستگاري نزدیک است عبرت حاصل شود و دیگر این مضمون را از

  )418: 3جپیشین،(
  
  نی و درنگ در کارهاأت

شاید ناشی از روح آشفته و روان متلاطم و سرگردان او براي  .انسان ذاتاً عجول است
داند هدف بر این اساس که کارهایی را که به گمان خود مفید می. رسیدن به اهدافش باشد

زدگی براي کند و این شتاب قرار داده و با حرص و ولع براي رسیدن به آن تلاش می
شود و قدرت تحلیل و مطالعه و دقت در مطلوب رسیدن به مطلوب گاه به زیان او تمام می

. کشدشود و سر انجام به پشیمانی و ندامت میگیرد و منجر به ناکامی وي میرا از او می
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نی و درنگ داشته باشد تا به سر أمهابهاراتا از انسان این است که در تمام امور ت يخواسته
  :منزل مقصود برسد

  دارد و عادت بر لطافت مکث و اهمال را کسی که در کارها تعجیل و سرعت نمی«
آرد و می باید که آدمی فرو خوردن غصه شیوه رو نمی] به او[گذارد عاقبت پشیمانی نمی

  )356: 3پیشین، ج(» .خود سازد تا سپاه پر تباه پشیمانی بر او نتازد
در مجلس عالم و مردم بزرگ بسیار بنشیند و فعل نیکی را ] انسان[باید که و نیز می«

تر به جا آورد و اگر کسی از حقیقت نیکی استفسار نماید و دفعات به صورت سایل آهسته
  )پیشین(» .باید که دفتر بیان آن را از بهر آن سایل مکرر بگشایدپیش آید، معلم را می

  
  تواضع و فروتنی

آن را   مهابهاراتا داشتن تواضع و فروتنی انسان است که اخلاقیهاي ابعاد از دیگر آموزه
  :کندمی تأکید
با همه کس تواضع میکن و غضب را شعار خود نسازي و خود را از هیچ کس بهتر «

  )34: 3پیشین، ج(» .ندانی
کند، باید از روي دل راه راستگاري آن است که انسان با کسی که تعظیم و تواضع می«

  )56: 3پیشین، ج(» .باشد ونفاق را مدخل نبود
  

  حسن خلق و نیک نفسی
حسن خلق و نیک نفسی با مردم نشانه خردمندي و سبب گسترش مهر و محبت عمومی 

شود، که در مهابهاراتا به این بعد انسانی نیز توجه شده افراد جامعه، نسبت به یکدیگر می
  :است
دیدن دولت دیگران کسی شاد باشد نه آن که  نیک اندیشی و حسن خلق آن است که به«

غمگین باشد و بر آنچه نصیبه اوست قانع شود و نیک نفس کسی است که چون یار و 
هر کس را که از او احسان ! حال شود و بگوید اي مهاراجدولت و آشناي خود ببیند خوش

  )108: 3پیشین، ج(» !به من رسد دولت او روز به روز افزون گردان
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  داري خویشتن
مهابهاراتا خویشتن داري و کف نفس است، غلبه برنفس و  تعلیمیاز دیگر وجوه 

لذا انسان عاقل و خردمند در همه جا . هاي نفسانی باعث رستگاري انسان استخواهش
  :هاي نفسانی خود نشوددار باشد و مغلوب وسوسهکند خویشتنسعی می

همه خیرات این است که کسی مالک عنان نفس باشد و  منشأسرمایه جمیع طاعات و «
  )154: 3پیشین، ج(» .حواس پنجگانه را در قید خود آورد تا نادیدنی نبیند و ناشنیدنی نشنود

  :هایی استدار صاحب علایم و نشانهانسان خویشتن -
گویی و حلم و صبر و کم آزاري و راست) دارخویشتن(علامات صاحب این حالت «

اري و نجابت و پرهیزکاري و رفق و مدارا و حیا و حسن خلق و فراخی حوصله و کراست
لف و طهارت و لطافت أانصاف و تواضع و شکستگی و فراغ از رد و قبول خلق و تردد و ت

تعیینی و نفع عام و شکوه و وقار و قناعت و عفو و و عزلت و انقطاع و انتظار موت و بی
  )155: 3پیشین، ج(» .یرین زبانیرضا و تسلیم و خدمت استاد و ش

  
  دل به دست آوردن
م است و بهترین انسانی مهابهاراتا دل به دست آوردن مرد تعلیمییکی دیگر از ابعاد 

تواند در حق هم نوع خود انجام دهد، مهربانی و عطوفت است که با این کاري که انسان می
  : ها پرداخت و آنان را اسیر محبت خود ساختتوان به صید دلصفات می

اي جدهشتر خلاصه سخن آن که هیچ چیز در عالم بهتر از این نیست که دلی به دست «
آري و راحتی محتاج و غریب و مسکین را فراهم سازي هر چند دستگاه بیشتر تحصیل، این 

  )63: 3پیشین، ج(» .ترثواب آسان
ر اعداء و فتح کردن ایشان بر آن خوش است که ملک گیري و تسخی! اي راجه جدهشتر«

  )84: 3پیشین، ج(» .چیزبدهند و ببخشند و دل دوستان به دست آرند و رعیت آسوده ماند
  
  
  



  169   هاي ادب تعلیمی در مهابهاراتاجلوه                                                                                      

  سعی و تلاش
 شود و از در همه جاي مهابهاراتا روح سعی و تلاش در افراد و قهرمانان دمیده می

انسان واقعی کسی است که کوشش  .خواهد که کاهلی و سستی را کنار نهندمی هاانسان
ها تلاش و رسیدن به مطلوب يوتلاش را شعار خویش سازد و تن آسانی نکند، زیرا لازمه

  :همت است
  :توان بر تمام مشکلات غلبه کردبا تلاش و همت می -
  هر کس همت بلند دارد بر همه کس غالب . سپاهی را چیزي برابر همت بلند نیست«
  )221: 1جپیشین، (» .شودمی

  : داردانسان عاقل هیچ گاه دست از تلاش بر نمی -
  )475: 1پیشین، ج( ».هر چند روزي مقدر است اما طلب و تردد شرط است«
و مرد عاقل باید که گرم و سرد روزگار چشیده و صاف و درد و رنج راحت کشیده بود «

  )479: 1پیشین، ج(» .و تن آسانی به خود راه ندهد
  

  توکل
امور را ي در تمام کارها بر خداوند توکل کند و همهکند که می تأکیدبه انسان  مهابهاراتا 

  :سپاردببدو 
افتد بهتر از این نیست که دل خود را به خدا نهد و کار خود را بدو آدمی که دربندي می«

  )374: 1پیشین،ج(» .بسپارد تا وقتی که داند که او را از بلا خلاص سازد
: 1پیشین،ج(» .همت از بزرگان بخواه و توکل بر خداوند تعالی کرده و متوجه دشمن شود«
581(  
توکل تمام این است که اسباب به هم رساند، اما نظر به آن ندارد و هر چه بینداز مسبب «

  )83: 3پیشین،ج(» .الاسباب بیند
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  دمت به والدینخ
خدمت به والدین است، هر  شده است تأکیدبدان  مهابهاراتادر  هاي کهدیگر ویژگیاز 

کند، در گمان راه کمال و رستگاري را طی میکس بتواند والدین را از خود خشنود سازد بی
بر سر آدمی برابر سایه مادر نیست و خدمت اوسبب «: مهابهاراتا این گونه اشاره شده است

، پیشین(» .باشدز او نمیتر اتر و خوشعلیاست و هیچ نعمت در جهان محبوبحصول مرتبه 
  )354: 3ج

  :، خدمت به والدین استبهترین عمل خیر -
اول آن است که خدمت پدر و . یابندچند چیز در میان مردم هست که به آنها ثواب می«

  )43: 3، جپیشین(» ... دارندمادر و حرمت بزرگان و استادان می
هاي نکردن به والده نیز از نیکیانقیاد امر والد بهترین اعمال گزیده است و تعرض «

، پیشین(» .برداري از پدر امري محتم و ترك طاعت او منکري است محکمپسندیده و فرمان
  )353-354: 3ج

  :رضاي والدین سبب خشنودي خداوند است -
دیگر طاعتی که بر همه واجب است، خدمت مادر و پدر و تحصیل رضاي ایشان است «

رود و اند او از همه پیشتر به بهشت میود از او از دنیا رفتهو مادر و پدر هر کس که خشن
  )96: 3، جپیشین( ».بردنامی از این عالم میگوي نیک

  :بدترین محنت و سختی عاق والدین است -
  )75: 3، جپیشین( ».یکی قاطع شجر، ذابح بقر سوم عاق والدین: سه کس در بهشت نیایند«
  

  خوش نیتی
   در مهابهاراتا نیت خوب داشتن است، خوش نیتی یکی از  مضامین تعلیمی دیگراز 

  .رساندهایی است که انسان را به رستگاري میراه
  :موفقیت در کارها به خوش نیتی وابسته است -
 چون عمل آدمی در زندگی سه چیز است اول صدق نیت، دوم مال و سوم آرزوي نفس«
  )105: 3، جپیشین(» .اعات استسرمایه اعمال نیک پاك است که آن اصل همه ط... 
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  )160: 3، جپیشین(» .ها نیت خیر و صلاح و طاعت داشتن استاصل همه ثواب«
  :نامی استخوش نیتی باعث نیک -
نیت خیر را شعار و دثار ] انسان[سرمایه مال و آرزو نیت خیر است پس به هر حال «

سازد که به برکت این نیت هم مال از وجه حلال به طریق نیکنامی حاصل آید و خرج آن 
، پیشین(» .در مصرف نیک صرف شود، هم آرزوها چنان چنان بر آورده شود که باید و شاید

  )160: 3ج
  

  دنخیرات و صدقه دا
، دادن صدقه و خیرات است در مهابهاراتا بر وظیفه انسانی مهابهاراتا ترینیکی از مهم

شده است و انسانی داراي کمال است که این امر را جزء  تأکیدخیرات دادن و صدقه بسیار 
  .وظایف خویش بداند و بدان عمل کند

  :عمل است خیرات دادن  بهترین -
   رساند و مستجاب الدعوات به مرتبه عالی می خیرات بهترین اعمال حسنه است و«
  )146: 4، جپیشین(» .سازدمی

  :شودصدقه دادن باعث دفع بلا و محنت می -
کند، پس می باید که به دل خوش و روي گشاده صدقه به مستحقان صدقه دفع بلا می«

  )30: 3، جپیشین(» .خواه برهمن و خواه غیر برهمن بدهد
 :رویی و صمیم دل دادصدقه را باید با گشاده -

به مردم نیک تصدق دادن مستحسن است و رعایت وقت و محل و پاکیزگی مال و ترك «
باید باید کرد و پشیمان نمیاغراض در اثناي تصدق شرط است و بعد از دادن اظهار آن نمی

  )456: 3، جپیشین(» .شد
  :شودخیرات باعث رفع گناهان می -
به مردم خوب بده که از گناهان به سبب ) ، گاو، زمینطلا(هر روز این هر سه خیرات «

  )52: 3، جپیشین(» .دادن این خیرات خلاص خواهی شد و در این هیچ شک نیست
  :دستی استبهترین خیرات هنگام تنگ -
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  )371: 3، جپیشین(» .نوایی چیزي بدهدبهترین خیرات و انعام آن است که در تنگی و بی«

  
  گوییراستی و راست
ترین صفات و کمالات انسان کامل مهابهاراتا است، گویی از برجستهراستی و راست

، حتی اگر با جاهلان و آورددروغ و سخن زشت بر زبان نمیچنین انسانی هیچ گاه سخن 
  .گویدفرومایگان برخوردي داشته باشد با زبان خوش به آنان پاسخ می

  :ترین طاعت راستی استبزرگ -
، پیشین(» .اند هیچ طاعتی برابر راستی نیست و هیچ گناهی برابر دروغ گفتن نیستو گفته«

  )70: 1ج
: 1، جپیشین(» .رسدهر کس راستی و نیک اندیشی را پیشه خود سازد او به مقصود می«ه«
485(  
  )156: 3، جپیشین(» .کاري نردبان رفتن به عالم بالاستراست«
  :راستی زبون ساختن هوي و هوس است -
خلاصه بید راستی است و خلاصه راستی، زبون ساختن حواس و خلاصه او خلاصی از «

  )435: 3، جپیشین(» .عالم و این سخن قرار جمیع بزرگان است
  
  بر و شکیباییص

، چرا که صبر و تحمل از ارکان صبرو شکیبایی از دیگر وجوه تعلیمی مهابهاراتا است
آید رویدادهاي ناگواري براي انسان پیش میشکی نیست در رهگذر زمان . دین هندو است

تواند این و چه بسا این اتفاقات باعث شکست و ناامیدي انسان شود و تنها نیرویی که می
  . ها را خنثی سازد همین نیروي صبر و تحمل استناکامی

  :صبوري بهترین طاعت است و داراي ثواب بسیار است -
: 3، جپیشین(» .هیچ طاعتی بهتر از این نیست که به مردانگی و صبر در میدان کشته شود«
84(  

  :ترین راه به خدا صبوري استنزدیک -
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ترین راه به خداوند تحمل و صبوري است و هیچ چیز بهتر از صبر و تحمل نزدیک«
  )285: 1، جپیشین(» .نیست
  : اجر صبر، بهشت است -
: 3، جپیشین( ».اجر آن را از خدا و بهشت جاودان خواهی یافت اگر صبر خواهی کرد،«
478(  
  :شودکسی که صبور است، قدرتش افزون می -
» .شودگردد و او را مرض عارض نمیکسی که صاحب صبر است، قالب او ناتوان نمی«

  )291: 3، جپیشین(
  

  اعتباري دنیاعدم تعلقات دنیوي و بی
کند که انسان نباید به می تأکیداز دیگر ابعاد تعلیمی مهابهاراتا بی اعتباري دنیا است و 

  :دل ببنددتعلقات دنیوي 
سوزاند و حاکم کند و آتش میآب آن را غرق می. مال چیزي است که آفت بسیار دارد«

  برد و خویشان و دوستان به جهت آن با یکدیگر دشمن جانی گیرد و دزد میمی به زور
شوند و پیدا کردن آن به کمال محنت و صد خون جگر و جان کندن است و به یک می

  )268: 1، جپیشین(» .رودلحظه از دست می
یابد، جوانی و حسن و عمر و مال چند چیز است که ثبات و دوام ندارد و البته زوال می«

  )285: 1، جپیشین(» .ت و صحبت یاران موافقو جاه و حکوم
  :شودانسان رستگار به مال دنیا فریفته نمی -
  )503: 1، جپیشین(» .به حشم و لشکر و اموال و اسباب دنیوي مغرور مشو« 
  

  عزت و آزادگی
ترین ویژگی انسان آزاده، شاخص. زاده است داراي کرامت انسانی استانسانی که آ

گري در برابر تسلیم نشدن در برابر هر گونه ذلت و خواري و عصیانآزادگی و عزت او و 
انسانی در مهابهاراتا . غارت و ظلم ظالمان و ایستادگی و مقاومت مقابل هر جوري است
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ستایش است که عزت نفس داشته باشد و آزادگی و رهایی شعار او باشد و تن به  يشایسته
  .ظلم و جور ندهد

  )127: 1پیشین، ج(» .م و نه کسی را به خود سر فرو آوردن گذارمبه پیش کس سر فرو نیار«

  )463: 2پیشین، ج(» .یا به مردانگی کشته شو به بهشت برو یا جنگ کن تا فتح نمایی«
توان رسید و عیش نیکو در تواضع خلق ت به واسطه راستی گفتار و کردار به بهش«

  )416: 1پیشین، ج(» .است
باید که همیشه راست و محبت آمیز سخن بگوید، هر کس با این روش می] انسان[«

  )165: 4پیشین، ج(» .سخن بگوید به طناب سخن گرفتار نشود
  :ها را از بین بردتوان گرفتاريبا گفتار نیک می -
» .کندثیر میأمردمی که درشت و شریراند در دل ایشان هم سخنان نرم و خلق آمیز ت«

  )148: 4پیشین، ج(
  )149: 4پیشین، ج(» .ز سخنان نرم هر مشکلی که باشد آسان گرددا«
شود و در میان گردد و بلاها از او دفع میوشد عمر وي افزون میهر که در صله رحم «

  )96: 3پیشین، ج(» .گرددنامی مشهور میمردم به خیر و طاعت و نیک
خورد خوردنی داده، خود میو کسی که عیال را و مهمان خود را و خدمتکاران خود را «

  )280 -281: 3پیشین، ج(» .خورداو گویا آب حیات می
» .اندبهشتی...  و کسانی که مهمان را دوست دارند و ایشان را خدمت و رعایت کنند«

  )21: 4پیشین، ج(
  

  نامینیک
کند با نیکی و نیکوکاري گوي کسب نام نیک است و انسان تلاش می تأکیدمهابهاراتا در 

ه انسان مهابهاراتا با انجام اعمال نیک و شایسته ب. نامی از دیگران بربایدنیک سبقت را در 
  .دنبال نام نیک است

  )518: 1پیشین، ج(» .عجز و خواري به نام نیک مردن هزار مرتبه بهتر از زندگانی در«
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خود را طفیل دیگران دانسته، نفع به و آن کسی که همتش همه این باشد که مال و جان «
هاست بیاید و خواهد رساند هر چند مرگ به افواج خود که انواع امراض و عقوبتمردم می

تواند یافت چه او بیشتر از واند کرد و بر آن کس دست نمیتکه بر او حمله کند کاري نمی
  )182: 3پیشین، ج(» .مرگ مرده است و زنده و جاوید گشته

  
  وفاداري

کند، چرا که پیمان شکنی گناهی وفایی سخت پرهیز میانسان کامل، از پیمان شکنی و بی
در تمام ادبیات جهان وفاي به . هاي نیکوکار جایی نداردبس عظیم است و در قاموس انسان

عهد جزو اصول اخلاقی و آیین جوانمردي است و رعایت این اصل باعث استحکام ارتباط 
داند و از انسان مهابهاراتا نیز خود را متعهد به این اصل می. شودجامعه میاجتماعی افراد در 

  :کندخلف وعده پرهیز می
  )465: 1پیشین، ج(» .باید که به وفا رسد و خلاف نشودکنی میاي که میاما وعده«
  

  نتیجه
 یري،ي مسایل اساطکتابی جامع که به کلیه ي تمام نماي دین هندو است،مهابهاراتا آیینه

داند و فلسفی و اخلاقی دین هندو اشاره دارد مهابهاراتا انسان را بالاترین مخلوق عالم می
احترام به  انسان را به اعتدال در امور، .دهدهایی را نشان میبراي رسیدن به تکامل راه

از مهابهاراتا مشحون  .خواندفرا می ... رازداري و ،لدین، اغتنام فرصت، تواضع و فروتنیوا
خواهد به رستگاري جاوید  یا نیروانا برسد ادب تعلیمی است و اعتقاد دارد اگر انسان می

ي زندگی خود قرار ها را سرلوحهباید به تمام مسایل اخلاقی و دینی پاي بند باشد و آن
  . دهد
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